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»وَأمَْرُهُمْ شُـورَى بَيْنَهُمْ« »و كارشـان در ميانشـان مشورت 
)38 است‏.«)شوری 

برخـی اعتقـاد دارنـد که فـردی که شـعار و نمـاد حاکمیت 
خـدا را بـالا می‌بـرد، مطلقاً مبـدأ و سـرآغاز شـورا را نفـی 
می‌کنـد؛ ]شـورایی[ کـه قـرآن، بـه آن اقـرار نمـوده اسـت 
و کتاب‌هـای آسـمانی نیـز بـه آن اقـرار دارنـد. ایـن اعتقاد 
کـه  می‌یابیـم  مقـدس،  کتاب‌هـای  در  اسـت.  اشـتباهی 
خلفـای خداونـد کـه در فرسـتادگان خداوند به سـوی مردم 
جِلوه‌گـر شـده اسـت، با یارانشـان، از مبدأ و سـرآغاز شـورا 
اسـتفاده می‌کردنـد؛ بـه رغـم اینکـه در تصمیم‌گیری‌هـا، 

سُـلطه مطلق داشـتند. 
بهتریـن مثـالِ ایـن مطلـب، زمانـی اسـت کـه رسـول الله 
)ص( بـا یارانـش در واقعـه مشـهور خنـدق مشـورت نمود 
کـه سـلمان محمدی در آن، به رسـول الله )ص( اشـاره به 
حفـر و کنـدن خنـدق نمـود. و ایشـان مشـورت او را عملی 
کـرد. )الطبرسـي، الحـاج الميـرزا حسـين نـوري ، نفـس 

الرحمـن فـي فضائل سـلمان.(
همچنیـن ایـن مسـئله را در کتـاب مقـدس، بـا داود پیامبر 
می‌یابیـم. »آن‌دو بـه داود گفتنـد: بـه پا خیزید و با شـتاب، 
از آب عبـور کنیـد؛ بـه ایـن خاطـر کـه أخَِيتُوفَـل، این‌گونه 
بـه شـما اشـاره نموده اسـت. داود و همـه مردمی کـه با او 
بودنـد، برخاسـتند و از اردن عبـور کردنـد.« داود پیامبـر، به 
مشـورت یارانـش عمـل کـرد و از رود عبـور کـرد. )الكتاب 

المقـدس : صموئيـل الثانـي الاصحـاح 17 عدد 22(
فـردی کـه به حاکمیـت خداوند اعتقاد دارد، مبدأ و سـرآغاز 
شـورا را اجـرا می‌نمایـد. ولـی بـه شـرطی کـه فـردی کـه 
بالای هِرَم شوراسـت، شـخصی باشـد که خداونـد، او را به 
عنـوان خلیفـه در زمیـن قرار داده باشـد یا فردی باشـد که 
خلیفـه خداونـد، او را بـه عنـوان ارزیابی‌کننـده، منصـوب و 
قـرار داده اسـت. و فرامـوش نکنیـم که اولیـن پارلمانی که 
بـر ایـن زمیـن بـود، در شـهرهای سـومری‌ها بود کـه بالا 

سـر آنـان؛ مـردی منصوب از سـوی خداونـد بود. 

)کتاب توهّم بی‌خدایی)وَهم الِإلحاد( نشانه‌های 
پروردگار در هستی-احمد الحسن (

سـردبیـر
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محکم و متشابه قرآن و حکمت متشابهات

مطابـق آیـات و روایـات، یکـی از راه‌هـای شـناخت حجت خـدا و تمییز مدعی راسـتین از 
مدعیـان دروغیـن، علم به متشـابهات قرآن اسـت.

قرآن کریم می‌فرماید:
ذِي أنَـزَلَ عَليَْـكَ الْكِتَـابَ مِنْهُ آيَـاتٌ مُّحْكَمَـاتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ وَأُخَرُ مُتَشَـابهَِاتٌ  )هُـوَ الّـَ
فَأَمَّـا الَّذِيـنَ فِـي قُلُوبهِِمْ زَيْـغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَـابَهَ مِنْهُ ابْتِغَـاءَ الْفِتْنَـةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِـهِ وَمَا يَعْلمَُ 
رُ إلَِّ  كَّ ونَ فِـي الْعِلْـمِ يَقُولـُونَ آمَنَّـا بـِهِ كُلٌّ مِّـنْ عِنـدِ رَبِّنَـا وَمَـا يَذَّ ُ وَالرَّاسِـخُ تَأْوِيلـَهُ إلَِّ اللَّ
لْبَـابِ(؛ تسوا هك نيا باتك ار رب وت لزان درك هك يشخب زا نآ باتك، تايآ مكحم  أُولـُو الَْ
تسا ]هك ياراد يتاملك يرصح و ميهافمى نشور تسا[؛ آن‌هـا لصا و ساسا کتاب‌انـد؛ 
و يشخب يدگر تايآ هباشتم تسا ]هك شتاملك غیرصریـح و معانـی‌اش لتخمف و نوگانوگ 
تسا و زج به‌وسـیله تايآ مكحم و تاياور راوتسا ريسفت نمی‌شـود[ يلو يناسك هك رد 
ناشبولق ارحناف ]زا تياده يهلا[ تسا يارب فتنه‌انیگـزی و بلط رِيسفت ]تسردان و هب 
ديدرت نتخادنا درمم و هارمگ ندرك نانآ[ زا تايآ شهباشتم يوريپ می‌کننـد؛ و حال‌آنکـه 
ريسفت يعقاو و يقيقح آن‌هـا ار زج ادخ نمی‌دانـد. و ناراوتسا رد شناد ]و چیره‌دسـتان رد 
شنيب[ می‌گوینـد: ام هب نآ ناميا ميدروآ، همه ]هچ مكحم، هچ هباشتم[ زا يوس راگدرورپ 

تسام. و ]نيا تقيقح ار[ زج نابحاص درخ كّذتمر نمی‌شـوند. )آل‌عمـران: ۷(
و امام باقر )ع( نیز می‌فرمایند:

)نحـن الراسـخون فـی العلم و نحـن نعلم تاویله(؛ ما راسـخون در علم هسـتیم و ما تأویل 
آن را می‌دانیم. )وسائل‌الشـیعه: ج 27، ص 179(

در روایت دیگری، امام صادق )ع( می‌فرماید:
)اذا ادّعـی مـدع فاسـألوه عـن تلک العظائـم التی یجیب فیهـا مثله(؛ چنانچه کسـی مدعی 
]مهدویـت[ شـد، از او دربـارۀ مسـائل بزرگـی که همانند امام پاسـخ آن را می‌دهد، سـؤال 

کنیـد. )الغیبه نعمانـی: ص ۱۷۳؛ بحارالانوار- علامه مجلسـی: ج ۵۲، ص ۱۵۷(.
همچنـان کـه قـرآن و اهل‌بیـت )ع( می‌فرماینـد، تفسـیر متشـابهات تنها در تـوان حجت 
خداسـت و نیـز راهـی اسـت کـه خداوند بـرای شـناخت حجت‌های خـود قرار داده اسـت...

متشـابه یعنـی آنچـه بر کسـی کـه به آن علـم ندارد مشـتبه اسـت و معنای قطعـی آن را 
نمی‌دانـد؛ و آیـات محکـم همـان آیـات ام‌الکتـاب هسـتند؛ همچنان کـه در روایـت آمده 
اسـت: )عـن مسـعدة بـن صدقـة، قـال: سـألت أبـا عبـد الله )ع( عـن الناسـخ والمنسـوخ، 
والمحكـم والمتشـابه، قـال: الناسـخ الثابـت المعمـول به والمنسـوخ مـا كان يعمـل به ثم 
جـاء مـا نسـخه، والمتشـابه مـا اشـتبه علـى جاهلـه(؛ مسـعده‌بن صدقـه می‌گویـد از امام 
صادق )ع( در خصوص ناسـخ و منسـوخ و محکم و متشـابه پرسـیدم، فرمود: ناسـخ چیزی 
اسـت کـه وجـود داشـته و بـدان عمـل می‌شـده اسـت و منسـوخ آن چیزی اسـت به آن 
عمـل می‌شـده و سـپس آنچـه آن را نسـخ می‌کنـد نـازل می‌شـود؛ و متشـابه آن چیـزی 
اسـت که بر کسـی که علمش را ندارد پوشـیده و مشـتبه اسـت. )تفسـير العياشـي: ج ۱، 

ص ۱۱(
همچنانکه امام صادق )ع( می‌فرماید، متشابه بر کسی که علم آن را ندارد متشابه 

اسـت؛ فلـذا آیاتـی کـه برای سـایرین متشـابه اسـت بـرای اوصیاء رسـول خـدا )ص( که 
مصـداق راسـخون در علـم بـوده و علـم به متشـابهات نزد آن‌هاسـت محکم اسـت؛ پس 
بـرای اهل‌بیـت )ع( همـۀ قـرآن محکـم اسـت و بـرای دیگران همه آیات متشـابه اسـت 

چراکـه غیـر معصـوم، محکـم را از متشـابه تشـخیص نمی‌دهد.
حکمت وجود متشابهات عبارت است از:

_ احساس نیاز و اضطرار نسبت به معصوم )ع(؛
امیرالمؤمنیـن ع می‌فرمایـد: )...وقسـماً لا يعلمـه إلا الله وملائكتـه والراسـخون في العلم. 
وإنمـا فعـل ذلـك لئال يدعي أهـل الباطـل المسـتولين على ميـراث رسـول الله من علم 
الكتـاب مـا لـم يجعلـه الله لهـم، وليقودهـم الاضطـرار إلـى الانتمـام يمـن ولـي أمرهـم 
فاسـتكبروا عـن طاعتـه...(؛ ...و بخشـی از آن را هـم تنها خـدا و ملائکۀ او و راسـخون در 
علـم می‌داننـد؛ و خداونـد این‌چنیـن کرد تا اهـل باطل که بر میراث رسـول خدا مسـتولی 
شـده‌اند، مدعـی علـم کتـاب که خداونـد آن را بـرای آنان قرار نداده، نشـوند و نیز نسـبت 
بـه کسـی کـه بـر آن‌هـا ولایـت دارد و از اطاعتـش سـرپیچی کردند بـه اضطـرار بیفتند. 

)وسـائل الشـيعة )آل البيت(: ج ۲۷،ص ۱۹۴((

_ امتحـان و غربـال؛ زیـرا اگـر قـرآن بـرای همـه محکـم بـود و در آن متشـابهی وجـود 
نداشـت، هرکـس امـام خـود بـود و دیگـر امتحـان رجـوع بـه معصوم وجـود نداشـت؛ به 
همیـن دلیـل خداونـد قـرآن را متشـابه قـرارداد تا اطاعـت مـردم از حجت‌هایـش و التزام 

بـه کلام آن‌ها را بشناسـد.
_ متشـابه بـودن قـرآن سـبب شـده اسـت تا ایـن کتـاب، کتابی جاویـد بـوده و همچون 

رودی در هـر زمـان زنـده و جاری باشـد...
ه يجري كمـا يجري اليـل و النهار  امـام باقـر )ع( می‌فرمایـد: )القـرآن حـيُّ لـم يمت و انّـَ
و كمـا يجـري الشـمس و القمـر و يجـري علي آخرنـا کما يجري علـي اوَّلنا(؛ قـرآن زنده 
اسـت و نمی‌میـرد و جـاری اسـت چنانکـه شـب و روز جاری‌انـد و همانگونه که خورشـید 
و مـاه جاری‌انـد؛ قـرآن بـر آخریـنِ مـا جـاری می‌شـود، همانطـور که بـر اولینِ مـا جاری 

بـود. )اصول كافـي: جلد دوم(
و وقایعـی کـه در آن مطـرح شـده یـا اصاًل واقـع نمی‌شـود و درنتیجـه آن معنـا در هیچ 
زمانـی محقـق نمی‌شـود و یـا اینکه واقع می‌شـود ولـی وجوه متعـددی دارد کـه هرکدام 
اهـل و مـکان و زمانـی مخصـوص بـه خـود دارد کـه در این عالـم از جانب امـام معصوم 
بیـان می‌شـود؛ پس ممکن اسـت بـه خاطر اختفال زمان و مـکان و افـراد، تأویل آیه‌ای 
از قـرآن در زمـان امـام صـادق )ع( بـا تأویـل آن در زمان امـام مهدی )ع( کاماًل متفاوت 
باشـد. امـام صـادق )ع( فرمـود: )ان للقـرآن تاویال، فمنـه مـا قد جـاء و منه مـا لم یجئ 
فـاذا وقـع التاویـل فـی زمـان امام مـن الائمـه عرفه امـام ذلـک الزمـان(؛ به‌درسـتی که 
قـرآن تأویلـی دارد کـه برخـی از آن واقـع شـده و زمـان برخـی نیـز هنـوز نرسـیده؛ پس 
هنگامی‌کـه تأویـل آن در زمـان امامـی از ائمـه فـرا برسـد امـام آن زمـان آن را می‌داند. 

)وسـائل الشـیعه: ج ۲۷، ص ۱۹۶(
پـس محکـم نمـودن متشـابه، تنهـا در تـوان معصوم اسـت و کسـی جـز او محکـم را از 

متشـابه تشـخیص نمی‌دهـد.

 والحمدلله

مـرگ عبـدالله آغاز فروپاشـی حکومت آل سـعود...
آن مطلـب، ایـن اسـت کـه روایـت مشـخص می‌کنـد فـرج آل محمـد )ع( پس از 
مـرگ عبـدالله در روزهـای اندکـی اسـت ان‌شـاءالله. پـس مـا توجـه زیـادی روی 
بیـان ایـن علامـت مهـم داریـم، به خصوص پـس از آن وقایعـی که ایـن روزها در 

سـعودی می‌گـذرد.
 رییـس جمهور قبلی فرانسـه- سـارکوزی- تغییرات سـعودی را سـونامی می‌خواند 
یعنـی تغییراتـی بسـیار زیـاد کـه در مملکـت عربـی سـعودی قباًل سـابقه نداشـته 
اسـت. و ایـن تغییـرات بـه صـورت بالفعـل حاکمـان آن را درگیـر می‌کنـد و امروز 

شـاهد تغییـرات جاری هسـتیم.
 بـه تصریـح محمدبن‌سـلمان توجـه می‌کنیم تا بفهمیـم در مملکت عربی سـعودی 
چـه می‌گـذرد: »بـزرگان وهابـی را درهـم خواهیـم کوبیـد« )مضمـون( ... پس این 
تصریحـی از طـرف محمدبن‌سـلمان بـه بـزرگان وهابی در مملکت سـعودی اسـت 
کـه آنهـا را بـه زودی درهـم خواهـد کوبیـد و آنچـه در عمـل تحقق یافتـه، زندانی 
کـردن آنهاسـت. طبیعتاً چنیـن اعلامـی از طـرف ولیعهـد سـعودی چیـزی اسـت 
کـه قباًل در مملکـت سـعودی وجـود نداشـت. قباًل پیمانـی بیـن جـد مملکت آل 
سـعود و محمدبـن عبدالوهـاب وجود داشـت و می‌گفتنـد قوام دیـن از طرف بزرگ 
وهابیـت و قـوام سیاسـی از طـرف بـزرگ خانـواده سـعودی اسـت. در نتیجـه و بر 
ایـن اسـاس، یـک حاکـم اسـت کـه پادشـاهی می‌کنـد و از طـرف دیگر فـردی از 
خانـوادۀ محمدبـن عبدالوهـاب هسـت کـه جنبـۀ عقایـدی و دینی را حفـظ می‌کند 
و ایـن جریـان، مسـتمر بوده اسـت تا زمـان ملک عبـدالله. و ولیعهد سـعودی فردی 
اسـت کـه جریان سیاسـی را پیـش می‌برد و پـس از مرگ عبدالله مملکت سـعودی 
وارد یـک جریـان جدیـد می‌شـود و روش حکومتـی  آنهـا بـا روش قبلـی متفـاوت 
می‌شـود و روشـی کـه سـلمان و پسـرش بـه کار می‌برنـد بـا روش ملـک عبـدالله 
متفـاوت اسـت. روش قبلـی بـا اعتقـاد و پشـتیبانی از روش وهابـی بـود و مبتنی بر 
همراهـی حاکمـان بـا روش وهابی‌هـا بـود ولـی حاکمـان سـعودی امـروز اینگونه 

نمی‌کنند. عمـل 
 پـس می‌توانیـم بگوییـم روش آنهـا حتـی نسـبت بـه زمـان ملک عبـدالله و مرگ 
او تغییـر کـرده اسـت و آنچـه محمدبن‌سـلمان بـه بـزرگان وهابیـت وعـده داده 
اسـت، نشـانۀ تغییری بـزرگ در مملکت عربی سـعودی اسـت و از جنبـۀ اقتصادی 
هـم کارهـای اجرایـی بزرگـی انجـام شـده اسـت. اولًا بـزرگان را کنـار زده اسـت 
از شـرکت‌های بـزرگ  تغییـر می‌دهـد.   را  بـه زودی موضوعـات و محرمـات  و 
اقتصـادی بـرای کار در عربسـتان دعـوت کرده اسـت و  پنجـاه میلیـارد دلار برای 
توسـعه قسـمت شـمالی مملکت عربی سـعودی اختصاص داده اسـت. گفته اسـت 
آزادی‌هـای سـکولار را در آن توسـعه می‌دهـد و ایـن چیـزی اسـت که در گذشـته 
سـابقه نداشـته و بـه زودی بـزرگان وهابیـت آن را محکوم می‌کننـد و حداقل آن را 
بدعـت می‌داننـد و او می‌خواهـد شـهری سـیاحتی در کنـار دریای سـرخ ایجاد کند 
و این شـهر سـیاحتی، آزاد اسـت و در آن، دسـتوارت سـعودی قبلی اجرا نمی‌شود و 
روشـی جدیـد دارد و کارهایـی کـه قبلًا حـرام بود در آنجـا انجام می‌شـود. از کارها 
و قرائت‌هـای جدیـد در روزهـای آینـده پرده‌برداری می‌شـود و همۀ ایـن تغییرات و 
قرائت‌هـای متفـاوت، بـه یک چیز اشـاره می‌کنـد و آن  اینکه پـس از مرگ عبدالله 

مملکـت سـعودی وارد مرحلۀ تازه‌ای شـده اسـت.
 امـا در سـعودی سـابق یعنـی قبـل از ایـن تغییـرات، ارتباطـی عمیـق بیـن روش 
وهابـی و حـکام آل سـعود وجـود داشـت و در مملکت عربی سـعودی قبـل پیوندی 
دائمـی بیـن ایـن دو بـود و حکـم عقیدتی و سیاسـی با هم همـراه بـود. یکی جنبۀ 

عقیدتـی و دیگـری جنبۀ سیاسـی را پوشـش می‌داد.

 ولـی آنچـه  امـروز در سـعودی می‌گـذرد فاصلـۀ بیـن فکـر وهابـی و رهبـری  
سیاسـی آنهاسـت و بـا ایـن دیـدگاه می‌تـوان گفـت عبـدالله، آخرین پادشـاه حاکم 
حجـاز در همراهـی بـا فکـر وهابـی اسـت، ولـی سـلمان‌بن عبدالعزیـز و پسـرش 
محمدبن‌سـلمان مرحلـه‌ای جدیـد را نشـان می‌دهند و می‌کوشـند تا فکـر وهابی را 
از حجـاز دور کننـد همان‌طورکـه بـه آنهـا وعـده داد تـا آنهـا را در عمل نابـود کند. 
بـزرگان وهابـی را زندانـی کرد و روش قبلـی را محمدبن‌سـلمان از بین برد و روش 
امروزشـان بـا روش قبلـی آنهـا کاماًل متفـاوت اسـت و می‌توانیـم بگوییـم روش 
قبـل، تابـع محمدبـن عبدالوهـاب بـود کـه بـا ملک عبـدالله به پایـان رسـید و این 
روش، تمـام شـد و بـا عبـدالله تمام شـد و روایـات آل محمـد )ع( به ایـن تغییرات 

اشـاره می‌کنـد.
 آیا می‌توان عبدالله حجاز را همان عبدالله روایات آل محمد )ع( دانست؟

بعـد از مـرگ عبـدالله، مـردم بر احـدی اجتماع نمی‌کننـد و این امـر، بدون  	•
صاحـب شـما ان‌شـاءالله بـه انجام نمی‌رسـد. پادشـاهی سـال‌ها بـه پایان می‌رسـد 

و حکومـت بـه ماه‌هـا و روزهـا می‌رسـد. 
اشـکال وهابی‌هـا: نمی‌تـوان بـر ایـن روایـت اعتمـاد کـرد زیـرا حکومـت پـس از 

عبـدالله به بـرادرش سـلمان رسـید.
انجـام داد،  اجرایـی کـه محمدبن‌سـلمان در مملکـت سـعودی  پاسـخ: کارهـای 
بی‌سـابقه اسـت و او وعـده داده اسـت همـۀ کسـانی را کـه منـش وهابـی دارنـد، 

متلاشـی می‌سـازد؛ همان‌طـور کـه بـزرگان آنهـا را زندانـی کـرد.
اشـکال شـیعیان: روایـت مبهم اسـت زیرا ذکـر نمی‌کند ایـن عبدالله کیسـت و نیز 

شـهری را- کـه ایـن حاکم بـر آن حکومت می‌کنـد- بیـان نمی‌نماید. 
پاسـخ:روایات دیگـری هسـت کـه خصوصیـات و رفتـار و روش عبـدالله را بیـان 
می‌کنـد و می‌توانیـم بیـن دو روایـت تقـارن برقـرار کنیـم و در همراهی بـا روایات 
دیگـر، ابهامـی باقـی نمی٬مانـد و همان‌طـور کـه آیـات قران کریـم، برخـی از آنها 
برخـی دیگـر را تفسـیر می‌کنـد، ایـن روایـات هـم برخـی، برخـی دیگـر را تفسـیر 
می‌کنـد. مثاًل در روایتـی از رسـول‌الله)ص( آمـده اسـت مـردی بـه نام عبـدالله بر 
حجـاز حکومـت می‌کنـد یـا روایـت دیگـری کـه می‌گویـد مـردی حاکم اسـت که 
اسـم او اسـم حیـوان اسـت و ... و پـس از او مـردی به نـام عبدالله بر حجـاز حاکم 

می‌شـود و وای بـر شـیعۀ مـا از دسـت ایـن مـرد! و با مـرگ او شـما را بشـارت به 
می‌دهم.  ظهـور حجـت 

 وای بـر شـیعۀ مـا از دسـت او یعنـی روشـی کـه ایـن پادشـاه حجـاز بـه آن عمل 
می‌کنـد، روش دشـمنی بـا اهـل بیـت وشـیعه آنهـا اسـت تـا حـدی که مـرگ او، 

خالص و رهایـی برای شـیعۀ ماسـت 
اشـکال:به شـرطی کـه حکومـت بعـد از او کمتر از یک سـال طول بکشـد ولی اگر 
فـردی- کـه بعـد از عبـدالله می‌آیـد- بیـش از یک سـال حکومـت کند، پـس این 
عبـدالله نیسـت زیـرا روایـت می‌گویـد، حکومـت سـال‌ها می‌گـذرد و بـه حکومـت 

ماه‌هـا و روزهـا می‌رسـد. 
پاسـخ:این بیـان بـه ایـن شـکل رد می‌شـود کـه ماه‌هـا و روزهـا می‌تواند به سـال 
برسـد ولـی آنچـه روایـت بیـان می‌کنـد آن اسـت که روشـی- کـه پیـش از مرگ 
عبـدالله بـه آن عمـل می‌شـد- با آن روشـی که بعـد از مرگ عبدالله عمل می‌شـود 

متفـاوت اسـت حتـی از نظـر دوره زمانـی هم با هم فـرق دارد 
روایـت می‌گویـد حکومـت سـال‌ها بـه پایـان می‌رسـد و و حکومـت و ملـک بـه 
ماه‌هـا و روزهـا می‌رسـد و ماه‌هـا می‌توانـد یـک مـاه، سـه ماه یا سـیزده ماه باشـد 
کـه از یـک سـال می‌گـذرد مثلًا اگر سـلمان حاکم شـد و قـدری بیش از یک‌سـال 

حکومـت کـرد یعنـی ماه‌ها نیسـت؟!
بلکـه معنـی روایـت آن اسـت کـه حکومـت پـس از عبـدالله ماننـد زمـان عبـدالله 
و قبـل از او و کسـی- کـه اسـمش ماننـد اسـم حیـوان بـود نیسـت- بلکـه مـدت 
حکومـت کـم می‌شـود مثاًل چهارده یا سـیزده مـاه و ماننـد حکومت‌هـای طولانی 

قبـل از آن نیسـت.
امـام  کـه  می‌دهـد  نشـان  می‌گـذرد  حجـاز  در  اینها؛آنچـه  همـه  از  مهم‌تـر  و 
صلوات‌الله‌علیـه در میـان ماسـت زیـرا روایت می‌گویـد این امر، بدون صاحب شـما 
بـه پایـان نمی‌رسـد یعنـی ایـن امـر بـه صاحب شـما منتهـی می‌شـود و نـه اینکه 

صاحـب شـما ایـن امـر را بیـاورد. یعنـی امـام در میـان مردم اسـت 
  بـه ایـن ترتیـب می‌توانیـم بگوییم بـر روایـت منطبق می‌شـود و این، بشـارتی از 
طـرف امـام صـادق )ع( اسـت کـه اگـر این علامـت تحقق یافـت شـما نزدیک به 

امـام موعودتـان هسـتید و امـر حکومـت، جز بـا او به پایان نمی‌رسـد 
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قسمت چهارم:

امامت به نصب الهی است یا به اختیار مرد‌م 
ایــن آیــه دلالــت می‌کنــد بــر اینکــه امامــت، امــر دیگــری غیــر از نبــوت اســت، 
ــال  ــدا در ح ــه خ ــن ک ــت را بعدازای ــتحقاق امام ــم علیه‌الســام اس ــه ابراهی چراک
پیــری بــه او فرزنــد داد، دریافــت نمــود. خــدای تعالــی فرمــود: )قَالـَـتْ يَــا وَيْلتََــى 
أأَلَِــدُ وَأنَـَـاْ عَجُــوزٌ وَهَـــذَا بَعْلِــي شَــيْخاً إنَِّ هَـــذَا لشََــيْءٌ عَجِيــبٌ(. ]رسمه ميهاربا[ 
تفگ: ای‌وای رب نم! ايآ دنزرف روآم درحالی‌که نم منزريپ و نيا رهوش نم تسا هك 

ــود: 72 ــً نيا ىزيچ رايسب شگتف تسا! ه رد نس گدروخلاسى تسا؟ یقین
ــر  ــد پیامب ــش کن ــه‌ای نصیب ــد ذری ــل از این‌کــه خداون ــم علیه‌الســام قب و ابراهی

ــود، همان‌طــور کــه آن آشــکار اســت. ب
ــر  ــأنی عظیم‌ت ــت ش ــام امام ــه مق ــر این‌ک ــت ب ــی اس ــن دلیل ــه، همچنی و در آی
ــه  ــن ک ــد از ای ــی علیه‌الســام آن را بع ــم نب ــً ابراهی ــوت دارد؛ و ‌قطع ــام نب از مق
ــه  ــام[ شــد؛ ک ــن مق ــزاوار ]ای ــرد، س ــور ک ــت عب ــا موفقی ــا ب از برخــی آزمایش‌ه
ــود.  ــماعیل علیه‌الســام ب ــدش اس ــح فرزن ــه ذب ــش ب ــا‌، امتحان ــن آن‌ه واض‌حتری
خــدای تعالــی فرمــود: )فَلمََّــا بَلـَـغَ مَعَــهُ السَّــعْيَ قَــالَ يَــا بُنَــيَّ إنِِّــي أرََى فـِـي الْمَنَــامِ 
أنَِّــي أذَْبَحـُـكَ فَانظُــرْ مـَـاذَا تـَـرَى قَــالَ يَــا أبَـَـتِ افْعـَـلْ مَــا تُؤْمـَـرُ سـَـتَجِدُنيِ إنِ شَــاء 
ابرِِيــنَ(. )هنگامي‌کــه بــا او بــه ]مقــام[ ســعي رســيد، گفــت: پســرم!  ــنَ الصَّ ُ مِ اللَّ
مــن در خــواب ديــدم کــه تــو را ذبــح مي‌کنــم، نظــر تــو چيســت؟ گفــت: پــدرم! 
ــي  ــران خواه ــرا از صاب ــدا م ــت خ ــه خواس ــن، ب ــرا ک ــتور داري اج ــه دس هر‌چ
ــنُ(.  ــاَء الْمُبيِ ــوَ الْبَ ــذَا لهَُ ــود: )إنَِّ هَ ــه فرم ــا ک ــا اینج ــات: 102؛ ت ــت(. صاف ياف

ــات: 106 ــت. صاف ــن نيا نامه شيامزآ نشور اس به‌یقی
و همانــا جماعتــی از مفســرین بــر ایــن عقیده‌انــد کــه مقصــود از امامــت در اینجــا، 
همــان نبــوت اســت. ابوحیــان الاندلســی می‌گویــد: )و مــراد از امامــت در اینجــا 
همــان نبــوت یــا صاحــب شــریعتی اســت کــه تبعیتــش واجــب اســت. چراکــه اگــر 
او تبعیــت کننــدۀ رســولی بــود، ‌‌قطعــً مأمــوم آن رســول بــود، نــه امامــی ‌بــرای 
ــر اینکــه او پیشــوای در هــر چیــزی اســت و  ــد ب ــت می‌کن او؛ و لفــظ امــام دلال
کســی کــه این‌چنیــن اســت، کســی نیســت مگــر نبــی؛ و انبیــاء بــه خاطــر اینکــه 

تبعیتشــان بــر مــردم واجــب اســت، ائمــه هســتند(. )الــدر المنثــور: ج1، ص288(
ــم  ــم ســزاوار شــدن ابراهی ــا می‌دانی ــرای اینکــه م ــن ســخن رد می‌شــود؛ ب  و ای
علیه‌الســام بــرای مقــام امامــت، بعــد از نبــوت او و بعــد از عبــور کــردن از برخــی 

امتحانــات، در اواخــر زندگــی‌اش بــود.
ــت  ــود از امام ــه مقص ــد ک ــن عقیده‌ان ــر ای ــرین ب ــری از مفس ــت دیگ و جماع
ــران«  ــوی دیگ ــه الگ ــری ک ــی »رهب ــت، یعن ــدوة( اس ــای )ق ــه معن ــا، ب در اینج
ــا(.  ــاسِ إمَِامً ــكَ لِلنَّ ــي جَاعِلُ ــالَ إنِِّ ــد: )قَ ــیوطی گوی ــن س ــد. جلال‌الدی می‌باش
فرمــود: مــن تــو را بــرای همــۀ مــردم پیشــوا و امــام قــرار دادم ]کــه بــه دیــن تــو 

ــره: 124  ــد[. بق ــدا کنن ــو اقت ــو و ســنت ت ــت ت و هدای
ــف  ــه تکالی ــد: )و هنگامی‌ک ــریفه می‌گوی ــۀ ش ــان آی ــس از بی ــر پ ــن کثی و اب
ــردم  ــرای م ــود را ادا کــرد، او را ب ــر نمــوده ب ــه او ام ــروردگارش ب بزرگــی کــه پ
امامــی‌ قــرار داد کــه بــه او اقتــدا کننــد و در هدایتــش اقامــت گزیننــد(. )تفســیر 

ــی: ج1، ص73( ــن عرب اب
ممکــن نیســت ایــن رأی را پذیرفــت، زیــرا هدایــت از لــوازم پیامبــری اســت. وقتی 
انســان، پیامبــر باشــد، لازمــۀ ایــن مقــام اســت کــه مقتــدی باشــد و پیــروی شــود 
ــده،  ــوث ش ــا مبع ــوی آن‌ه ــه به‌س ــانی ک ــرای کس ــده‌ای ب ــو و هدایت‌کنن و الگ
ــدا او  ــه خ ــام هنگامی‌ک ــم علیه‌الس ــم ابراهی ــه می‌دانی ــا ک ــس از آنج ــد؛ پ باش
را امــام قــرار داد، پیامبــر بــود، پــس ایــن یعنــی اینکــه اعطــای مقــام امامــت بــه 
او -بــه معنــای رهبــر و الگــو بــودن- تحصیــل حاصــل خواهــد بــود و مثــل ایــن 

اســت کــه چیــزی بــه او عطــا ننمــوده ، زیــرا پیش‌ازایــن، آن را بــه دســت آورده 
اســت.

ــت  ــى( درخواس يَّتِ ــن ذُرِّ ــوده او: )وَ مِ ــد: و فرم ــه می‌گوی ــن آی ــل ای رازی در ذی
امامتــی اســت کــه خــدای تعالــی آن را ذکــر کــرده اســت؛ پــس لازم اســت مــراد 
از عهــد، همــان امامــت باشــد تــا جــواب بــا ســؤال مطابقــت کنــد؛ پــس معنــای 
ــان  ــه ظالم ــت ب ــود: )امام ــی فرم ــا خــدای تعال ــه گوی ــه می‌شــود ک ــه این‌گون آی
ــه  ــت(. و آی ــوده اس ــم نم ــودش ظل ــه خ ــً ب ــاه‌کاری، ‌قطع ــر گن ــد و ه نمی‌رس

ــر آنچــه گفتیــم دارد. دلالــت ب
ــا در ظاهــر و  ــودن آن‌ه ــم ب ــه ظال ــه، اقتضــا دارد ک ــه شــود: ظاهــر آی ــر گفت اگ
باطــن نفــی شــده باشــد و حــال اینکــه ایــن طهــارت ظاهــری و باطنــی بــرای 

ــت. ــح نیس ــا صحی ــنت[ و قاضی‌ه ــل س ــان ]اه امام
در جــواب می‌گوییــم: امــا شــیعیان به‌وســیلۀ ایــن آیــه، بــر صحــت سخنانشــان 
ــم،  ــا می‌گویی ــا م ــد؛ ام ــتدلال می‌کنن ــی اس ــری و باطن ــت ظاه ــزوم عصم در ل
ایــن آیــه اقتضــای آن را دارد جــز این‌کــه، مــا اعتبــار ]طهــارت از ظلــمِ[ باطــن 
ــیر رازی: ج4،  ــت. )تفس ــر اس ــری معتب ــت ظاه ــا عدال ــم و تنه ــرک می‌کنی را ت

ص47-46(
رازی اعتبــار ]طهــارت از ظلــمِ[ باطــن را در عدالــت، بــدون تبییــن تــرک می‌کنــد، 
ــکال  ــال، اش ــای آن را دارد(. و به‌هرح ــه اقتض ــن آی ــت: )ای ــه گف ــم اینک علی‌رغ

مســئلۀ عصمــت در آینــده خواهــد آمــد.
ــثَ لكَُــمْ طَالُــوتَ مَلِــكاً  ــمْ إنَِّ اّلل قَــدْ بَعَ ــمْ نبَيُِّهُ 4- فرمــوده او تعالــی: )وَقَــالَ لهَُ
قَالـُـوَاْ أنََّــى يَكُــونُ لـَـهُ الْمُلْــكُ عَليَْنَــا وَنحَْــنُ أحَـَـقُّ باِلْمُلْــكِ مِنْــهُ وَلـَـمْ يُــؤْتَ سَــعَةً 
مِّــنَ الْمَــالِ قَــالَ إنَِّ اّلل اصْطَفَــاهُ عَليَْكُــمْ وَزَادَهُ بَسْــطَةً فِــي الْعِلْــمِ وَالْجِسْــمِ وَالّل 

يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَالّل وَاسِعٌ عَلِيمٌ(؛ و ناشربمايپ هب نانآ تفگ: بی‌تردید 

ادخ تولاط ار ىارب امش هب ىرادمامز ناربگتخي. دنتفگ: ]شگاتف![ چگهنو وا ار رب ام 
تموكح کنــد و لاح هكنآ ام هب ياورنامرفى زا وا ميرتراوازس، و هب وا تعسو و خارفى 
لامى هداد هدشن ]سپ ام اجك و ىرادمامز ناسناى تسديهت اجك!؟[ ]ناشربمايپ[ تفگ: 
ىورين مسجى نوزفى هداد؛ و ادخ  ار رد شناد و  رب امش هديزگرب و ىو  ار  وا  ادخ 
زمامــداری‌اش ار هب سك‌ره هك دهاوخب اطع می‌کنــد؛ و ادخ رايسب عطاکننــده و 

تساناد. بقــره: 247
آیــه واضــح اســت در اینکــه ملکیــت، انتخــاب و اختیــار الهــی اســت کــه مــردم 
در آن اختیــاری ندارنــد و بــه ایشــان موکــول نشــده اســت. زمخشــری می‌گویــد: 
ــد و او  ــر شــما برگزی ــاه عليكــم( خــدا کســی اســت کــه او را ب )...)إن الله اصطف
بــه شــخص صالــح از میــان شــما آگاه‌تــر اســت و هیــچ ایــرادی بــر حکــم خــدا 
نیســت(. )الکشــاف عــن حقائــق التنزیــل و عیــون الأقاویــل: ج1، شــرح ص 379(
و در اینجــا بســیاری از آیــات وجــود دارد کــه بــر ایــن مطلــب دلالــت می‌کننــد، 

از جملــۀ آن‌هــا:
ــاء  ــن تَشَ ــكَ مَ ــي الْمُلْ ــكِ تُؤْتِ ــكَ الْمُلْ ــمَّ مَالِ ــلِ اللَّهُ ــی: )قُ ــدای تعال ــوده خ فرم
ــرُ  ــدِكَ الْخَيْ ــاء بيَِ ــن تَشَ ــذِلُّ مَ ــاء وَتُ ــن تَشَ ــزُّ مَ ــاء وَتُعِ ــن تَشَ ــكَ مِمَّ ــزِعُ الْمُلْ وَتنَ
إنَِّــكَ عَلـَـىَ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ(؛ بگو: ايادخ! ىا كلام همه تادوجوم! هب هك‌ره هاوخى 
تموكح می‌دهــی و زا هك‌ره هاوخى تموكح ار مىناتسى، و هك‌ره ار هاوخى تزع 
هب تسد  ار هاوخى راوخ و بی‌مقــدار می‌کنــی، ره ىريخ  می‌بخشــی و هك‌ره 

تسوت، اًنيقي وت رب ره ىراك ياناوتى. آل عمــران: 26
و همچنیــن: )فَهَزَمُوهُــم بـِـإذِْنِ اّلل وَقَتَــلَ دَاوُودُ جَالـُـوتَ وَآتَــاهُ الّل الْمُلْــكَ وَالْحِكْمَةَ 
وَعَلَّمَــهُ مِمَّــا يَشَــاءُ وَلـَـوْلَا دَفْــعُ اّلل النَّــاسَ بَعْضَهـُـمْ ببَِعـْـضٍ لَّفَسَــدَتِ الَأرْضُ وَلكَِــنَّ 
اّلل ذُو فَضْــلٍ عَلـَـى الْعَالمَِيــنَ(؛ سپ نانآ ار هب قيفوت ادخ تسكش دنداد؛ و وادود 
ار  وا  ادخ  و  تشك  ار  تولاج  دوب[  تولاط  هاپس  رد  هك  ىدنمورين  مؤمــن  ]ناوج 
ياورنامرفى و تمكح داد و زا هچنآ مــیتساوخ‌ هب وا تخومآ؛ و رگا ادخ ]زواجت و 
متس[ خربى زا درمم ار به‌وســیله خربى يدگر عفد نمی‌کــرد، اًعطق نيمز ار داسف 
ارف می‌گرفــت؛ لوى ادخ تبسن هب نايناهج ىاراد لضف و ناسحا تسا. بقــره: 251

و گفتــه او تعالــی: ‌)وَنرُِيــدُ أنَ نَّمُــنَّ عَلـَـى الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِــي الأرض وَنجَْعَلهَـُـمْ 
أئَِمَّــةً وَنجَْعَلهَُــمُ الْوَارِثِيــنَ(؛ و مــا مي‌خواهيــم بــر مســتضعفان زميــن منــت نهيــم 

و آنــان را پيشــوايان و وارثــان روي زميــن قــرار دهيــم. قصــص: 5
ــدْ  ــهِ فَقَ ــن فَضْلِ ــمُ الّل مِ ــا آتاَهُ ــى مَ ــاسَ عَلَ ــدُونَ النَّ ــى: )أمَْ يَحْسُ ــه او تعال و گفت
ــةَ وَآتَيْنَاهُــم مُّلْــكاً عَظِيمــً(؛ هكلب نانآ هب درمم  آتيَْنَــا آلَ إبِْرَاهِيــمَ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَ
نانآ  هب  شلضف  زا  ادخ  هچنآ  رطاخ  هب  دنيوا[  اهل‌بیــت  و  ربمايپ  تقيقح  رد  ]هك 
اطع هدرك، دسح می‌ورزنــد. ام هب نادناخ ميهاربا، باتك و تمكح ميداد و هب نانآ 

ياورنامرفى گرزبى ميديشخب. نســاء: 54
و گفتــۀ او تعالــى: )وَجَعَلْنَاهُــمْ أئَِمَّــةً يَهـْـدُونَ بأَِمْرِنـَـا وَأوَْحَيْنَــا إلِيَْهِــمْ فِعـْـلَ الْخَيْــرَاتِ 
كَاةِ وَكَانوُا لنََــا عَابدِِيــنَ(. و نانآ ار ناياوشيپى رارق ميداد هك  ــاَةِ وَإيِتَــاء الــزَّ وَإقَِــامَ الصَّ
هب نامرف ام ]درمم ار[ تياده مــیدندرك‌، و اجنام نداد ىاهراك كين و برپاداشــتن 
زامن و تخادرپ تاكز ار هب نانآ حوى ميدرك، و نانآ قفط پرســتش‌کنندگان ام دندوب. 

انبيــاء: 73
و گفتــه او تعالــى: )وَجَعَلْنَــا مِنْهـُـمْ أئَِمَّــةً يَهـْـدُونَ بأَِمْرِنـَـا لمََّــا صَبـَـرُوا وَكَانـُـوا بآِيَاتِنَــا 
يُوقِنُــونَ(؛ و خربى زا نانآ ار نوچ ]رد ربارب تلاكشم، ســختی‌ها و حادثه‌هــای خلت 
و نيريش[ ربص دندرك و هراومه هب تايآ ام نيقي دنتشاد، ناياوشيپى رارق ميداد هك هب 

نامرف ام ]درمم ار[ تياده مــیدندرك‌. ســجده: 24
ــه حاکــم شــرع  ــت دارد ک ــن دلال ــر ای ــات -و بســیاری دیگــر- ب ــه آی ــن هم ای
ــه کســی کــه به‌وســیله  ــی او را نصــب می‌کنــد، ن کســی اســت کــه خــدای تعال
ــه به‌وســیله آنچــه  ــه کســی ک ــد؛ و ن ــت دســت یاب ــه حکوم ــدرت و ســلطه، ب ق

ــد. ــه آن برس ــد، ب ــردم برمی‌گزینن ــد و م ــات می‌نامن انتخاب

عبرت‌ها از غیبت انبیاء )ع(  
1.غیبت حضرت ادریس )ع(

»وَ اذْكُــرْ فـِـي الْكِتــابِ إدِْريــسَ إنَِّــهُ كانَ صِدِّيقــً نبَِيًّــا وََ رَفَعْنَــاهُ مَکانــً عَلِیـّـً«)و در ايــن کتــاب، از ادريــس يــاد کــن، او بســيار 
راســتگو و پيامبــر ]بزرگــي[ بــود؛ و مــا او را بــه مقــام والايــي رســانديم.( )مریــم: 57-56(

بیــان داســتان پیامبــران )ع(، صرفــً بــرای عبرت‌گرفتــن اســت، ولــی متأســفانه عبرت‌گیرنــدگان بســیار اندک‌انــد؛ 
ــده.  ــدک عبرت‌گیرن ــه ان ــا و چ ــیار عبرت‌ه ــه بس ــارَ«. چ ــلَّ الإعتِب ــرَ و أقَ ــرَ العب ــا أکثَ ــد: »م ــی )ع( فرمودن ــن عل امیرالمؤمنی

)غررالحکــم: ص 688(
 باوجــود اینکــه انبیــای بســیاری از ســوی خــدای ســبحان بــرای هدایــت مــردم آمدنــد، ولــی همچنــان مــردم بــا خلفــای 
ــد. ــد نمی‌گیرن ــای پیشــین پن ــت امت‌ه ــد و ذره‌ای از عاقب ــاء )ع( کردن ــا انبی ــه گذشــتگان ب ــد ک ــان کاری را می‌کنن الهــی هم

ــای گذشــته ـ از دو جهــت  ــع در امت‌ه ــن وقای ــوان یکــی از مهم‌تری ــی )ع( ـ به‌عن ــاء اله ــت انبی ــت )ع( از غیب ــان اهل‌بی بی
موردتوجــه اســت: 1( عبــرت گرفتــن از رفتــار پیشــینیان، در جهــت اصــاح رفتــار خویــش در مقابــل ائمــه و مهدییــن )ع(؛ 2( 

دســتیابی بــه روش درســت بــرای خــروج از ســرگردانی در زمــان غیبــت ائمــه و مهدییــن )ع(.
اولیــن غیبــت در میــان انبیــاء )ع(، غیبــت ادریــس نبــی )ع( اســت. ایشــان بعــد از غیبــت، در میــان امــت خویــش ظاهــر شــدند 
و وعــده فــرج و قیــام قائــم از فرزندانــش )حضــرت نــوح علیه‌الســام( را دادنــد؛ ســپس خداونــد متعــال او را بــه آســمان بــالا 

بــرد و مکانــش را رفعــت داد. )کمال‌الدیــن: ج 1، ص 127(
حضــرت ادریــس )ع( مأمــور بــه قیــام در برابــر طاغــوت زمــان بــود تــا انتقــام مظلومیــن را از او بیگــرد؛ لــذا حاکمیــت، نقشــۀ 
قتــل او را کشــید. حضــرت ادریــس )ع( کــه یــار و یــاوری نداشــت، بــه امــر الهــی از آن شــهر گریخــت و از خداونــد خواســت 
ــز، دعــای او را  ــد نی ــد بخواهــد؛ خداون ــد، مگــر آنکــه او خــودش از خداون ــاران نباران ــر آن شــهر و اطــراف آن دیگــر ب ــا ب ت

ــن: ج 1، ص 130-127( ــرد. )کمال‌الدی ــتجاب ک مس
حضــرت ادریــس بعــد از نفریــن اهــل قــری بــه شــیعیانش ـ کــه تعدادشــان بیســت نفــر بــود ـ فرمــود کــه از شــهر خــارج 
شــوند و خــود نیــز بــه درون غــاری در کــوه بلنــد، پنــاه بــرد. حضــرت ادریــس بیســت ســال در همــان غــار بــود. )کمال‌الدیــن: 

ج 1، صــص 127-131؛ اثبــات الوصیــة: ص 27 و 28(
مــردم بــه دلیــل ظلمــی کــه بــر خلیفــه خــدا روا داشــتند، دچــار قحطــی شــدند؛ حتــی قطــره‌ای بــاران نمی‌باریــد و مــردم از 
شــهرهای دور غــذا تهیــه می‌کردنــد. اضطــرار آن‌هــا ســبب شــد بــه فکــر چــاره شــوند و فهمیدنــد کــه راه‌حــل فقــط توبــه 

اســت، لــذا تصمیــم گرفتنــد از خداونــد طلــب توبــه کننــد. )کمال‌الدیــن: ج 1، ص 130(
امــام باقــر )ع( می‌فرمایــد: »...پــس زمانــی کــه مــردم به‌ســختی افتادنــد، گــرد هــم جمــع شــدند و گفتنــد: ...ادریــس کــه 
از میــان مــا پنهــان شــده اســت و از جایــگاه او آگاهــی نداریــم و خداونــد از ادریــس بــه مــا مهربان‌تــر اســت؛ پــس همــه 
ــاران  ــر آن‌هــا ب ــد و از او بخواهنــد کــه ب ــه او پنــاه ببرن ــه کننــد و او را بخواننــد و ب ــد کــه به‌ســوی خــدا توب موافقــت کردن
ــا توبــه و اســتغفار و  ببارانــد؛ پــس بــر خاکســتر ایســتادند و لباس‌هــای ســیاه بــر تــن کردنــد و خــاک بــر ســر ریختنــد و ب
گریــه و زاری به‌ســوی خــدا بازگشــتند و خداونــد بــه ادریــس وحــی کــرد کــه ...مــن خــدای رحمــان و رحیــم هســتم و توبــۀ 
آن‌هــا را پذیرفتــم و خطــای آن‌هــا را بخشــیدم ...پــس از مخفیــگاه خــود بیــرون بــرو...«. )کمال‌الدیــن: ج 1، صــص 130 و 

)131
غیبــت دیگــر حضــرت ادریــس، ماننــد غیبــت حضــرت عیســی )ع( اســت کــه از زمیــن رفعــت داده شــد. )ر.ک. بحارالانــوار: 

ج 11، ص 270(
حضــرت ادریــس دائمــً مــردم را موعظــه می‌کــرد و بــه عبــادت خالــق یکتــا برمی‌انیگخــت تــا اینکــه یاورانــش بــه هــزار 
نفــر رســیدند. بعــد از رفعــت ادریــس )ع( بــه آســمان، پیــروان او ـ جــز اندکــی ـ از بیــن رفتنــد؛ ســپس در بیــن آن‌هــا اختــفا 
افتــاد و حوادثــی بــه وجــود آوردنــد و بدعت‌هایــی ســاختند تــا اینکــه زمــان نبــوت حضــرت نــوح )ع( رســید. )علل‌الشــرایع: 

ج 1، صــص 27 و 28(
ــن مــردم زندگــی می‌کــرد کــه حافــظ  ــت از ظالمــان‌ ـ در بی ــاء و غیب ــت ادریــس )ع(، قائمــی دائمــً ـ در خف در دوران غیب
ــا اینکــه زمــان قائــم  ــد ت ــا آن‌هــا در ارتبــاط بودن ــم ـ ب ــود و مؤمنــان ـ در حالــت تقیــه از دولت‌هــای ظال ــاء ب مواریــث انبی

ــة: صــص 28 و 29( ــات الوصی ــوح )ع( رســید. )اثب منتظــر، حضــرت ن
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استقامت در عبادت

رسیدن به ملکوت آسمان‌ها و قدم جای پای معصوم و حجت خدا گذاشتن با حرف و 
شعار امکان‌پذیر نیست. اراده و تصمیمی قاطع می‌طلبد. ایمان به حجت خدا در حقیقت 
آغاز سلوک و حرکت به سمت ملکوت آسمان‌ها و حرکت به سمت خدای سبحان 
است؛ اما طبیعی است که این ایمان اگر با لوازمش همراه نباشد، ایمان عاریه‌ای خواهد 
بود و خطر از بین رفتنش حتی تا دم مرگ هم بسیار است. باید به لوازم این ایمان، 

مقیّد باشیم تا ایمان‌مان مستقر شود و در وجودمان نهادینه گردد.
مقیّد بودن به این لوازم، استقامت می‌خواهد. فقط کسانی ایمانشان مستقر خواهد شد 
که اهل استقامت در مسیر کمال باشند؛ و لذا خدای متعال در آیۀ ۱۳ سورۀ احقاف 
وَلَ هُمْ يحْزَنوُنَ(؛  عَليَهِمْ  خَوْفٌ  فَلَ  اسْتَقَامُوا  ثُمَّ   ُ اللَّ رَبُّنَا  قَالوُا  الَّذِينَ  )إنَِّ  می‌فرماید: 
ایشان  بر  نه خوفی  استقامت ورزیدند،  و  پروردگار ماست  »کسانی که گفتند »الله« 

خواهد بود و نه محزون می‌شوند«.
زیرا که اینان صاحب ایمان مستقر خواهند بود و قطعاً با ایمان از دنیا خواهند رفت.

یکی از مصادیق این استقامت برای دستیابی به ایمان مستقر، موعظه‌پذیری است. 
آغاز مسیر کمال در سلوک الهی این است که ظرفیت موعظه‌پذیری را در خود بالا 
فرمودند:  ابن مسعود  به  زیبا خطاب  در کلامی  علیه‌وآله  ببریم. رسول خدا صلی‌الله 
ةُ باِلِْثْمِ(.  َ أخََذَتْهُ الْعِزَّ )اذا قیل لک اتقوالله فلا تغضب فانه یقول: )وَإذَِا قِيلَ لهَُ اتَّقِ اللَّ
)بقره: ۲۰۶(. ای ابن مسعود! از اینکه به تو گفته شود تقوا پیشه کن و پروای الهی 
داشته باش، خشمناک مباش، زیرا که در قرآن دربارۀ چنین افرادی گفته شده است: 
»آنگاه که به او می‌گویی تقوای الهی داشته باش بر او گران می‌آید و غرور و تعصب 

جاهلی‌اش او را به گناه می‌کشاند«(. )آثارالصادقین: ج ۶، ص ۳۳۵، ح ۲۰(.
بنابراین فرار از موعظه و گران آمدن موعظه بر انسان، او را از مسیر کمال دور می‌کند 
و به ورطۀ گناه می‌کشاند. در حقیقت تحمل این مسیر دشوار و استقامت در آن، بدون 

توجه به موعظه امکان‌پذیر نخواهد بود.
از دیگر مواردی که از مصادیق استقامت در انسان است، انجام واجبات و مستحباتی 
است که در رساندن انسان به کمال بسیار مؤثر است. این عبادات، ابزار کار انسان برای 
دستیابی به معرفت است. در آیۀ ۹۹ سورۀ حجر آمده است: )وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يأْتِيكَ 
الْيقِينُ(؛ پس براي رسيدن به‌یقین بايد همت‌مان، عبادت باشدو بدون عبادت، رسیدن 

به این حقیقت امکان‌پذیر نخواهد بود.
 سید احمدالحسن علیه‌السلام در تفسیر آیۀ )وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِْنْسَ إلَِّ لِيعْبُدُونِ(، 
فرمودند: )مراد از لیعبدون، لیعرفون است یعنی تا معرفت پیدا کنند(؛ و در ادامۀ آن 
پس  برسیم.  معرفت  به  تا  می‌کنیم  عبادت  ما  یعنی  لنعرف(،  نعبد  )فنحن  فرمودند: 
هم  عبادت  این  البته  و  بود؛  نخواهد  امکان‌پذیر  عبادت،  بدون  معرفت،  به  رسیدن 
احمدالحسن  میسّر شود؛ همان‌طور که مولایمان  الهی  تا قرب  باشد  برای خدا  باید 

علیه‌السلام فرمودند: )لا خیر فی عبادة لا تقرب صاحبها الی الله، در عبادتی که صاحب 
خود را به خدا نزدیک نمی‌کند، خیری نیست(.

گاهی پیش می‌آید بعضی از ما وقتی وارد دعوت مبارک یمانی آل محمد علیهم‌السلام 
اندکی مطالعۀ کتب، همه چیز را تمام شده  ادله و  بیان  تبلیغ و  اندکی  با  می‌شویم، 
می‌بینیم و نسبت به عبادت و راز و نیاز و توجه قلبی و شب‌زنده‌داری و امثال این‌ها 
کوتاهی می‌کنیم؛ و حال آنکه غافلیم، دوری از این عبادات، انسان را در خطر سقوط 
نفسک مشغولة  الدنیا  )انت فی هذه  فرمودند:  احمدالحسن علیه‌السلام  قرار می‌دهد. 
بتدبير بدنك، لهذا كانت هذه العبادات لتمنع النفس عن الانشغال بالبدن و لتوجه الي 
الانشغال بالله، انظر في عبادات الاسلام بحسب ظاهرها ستجدها في هذا، لا تأكل 
للنفس عن  منع  آن‌ها  واضحة  و هي  الصيام  عبادة  هذه  الشهوات،  اترك  تشرب،  لا 
الانشغال بالبدن، و غيرها أيضا. الحج أنظر فيه، الصلاة كذلك، كلها في أمرين: قطع 
العبدالصالح  )مع  بالله(.  الانشغال  و  آخر، و ذكرالله  الي عالم  توجيه  و  بهذاالعالم  صلة 
عليه‌السلام، ج١، ص٦٥(. )نفس تو در اين دنیا مشغول رسیدگی به بدن توست؛ لذا 
این عبادات برای آن است که نفس را از مشغول شدن به بدن باز داشته و توجه او 
را به خدا مشغول نمایی. اگر به عبادات اسلام بنگری، برحسب ظاهر چنین مطلبی را 
می‌یابی: نخور، ننوش، شهوات را ترک کن! این عبادت روزه است و به‌روشنی گویای 
این مطلب است که عبادات به خاطر باز‌داشتن نفس از مشغول شدن به بدن می‌باشد؛ 
دیگر عبادات نیز به همین‌گونه است، به حج و نماز نگاه کن! محتوای همۀ آن‌ها دو 
چیز است: قطع ارتباط با این عالم و روی آوردن به عالم دیگر؛ پرداختن به ذکر و یاد 

خدا و مشغول شدن به او(.
غفلت  خدا  عبادت  از  هرگز  داشتند،  که  مشغله‌ای  تمام  با  علیهم‌السلام  اهل‌بیت 

نمی‌ورزیدند.
امام صادق علیه‌السلام فرمودند: )امام سجاد علیه‌السلام مجاهدت شدیدی در عبادت 
داشت، روزها روزه می‌گرفت و شب‌ها به نماز می‌ایستاد تا جایی که به جسمش ضرر 
می‌رسید. پرسیدم بابا جان این‌همه استقامت و بر خود سخت گرفتن برای چیست؟ 
فرمودند: اتحبب الی ربی لعله یزلفنی. محبت و علاقه‌ام را به خدا نشان می‌دهم، شاید 

مرا به خود نزدیک کند(. )المحبة في القرآن والحديث، ری‌شهری، ص٥٨٨(.
شيخ حبیب سعیدی از انصار نزدیک مولایمان احمدالحسن علیه‌السلام می‌گوید: )در 
یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان سید علیه‌السلام پس از اتمام نماز، سجده طولانی 
نمود که بعدازآن نتوانست افطار کند و در حال خستگی شدید، می‌گریست. غذا مدت 
زیادی جلوی سید علیه‌السلام ماند. انصار، علت را پرسیدند. فرمود: در اثناء سجودم 

چیزی از آتش جهنم را دیدم(. )کرامات و غیبیات،(.
لوَْ  )كَلَّ  قرآن می‌خوانیم:  در  لذا  و  به‌یقین می‌شود؛  منجر  است که  این‌گونه عبادت 
تَعْلمَُونَ عِلْمَ الْيقِينِ * لتََرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لتََرَوُنَّهَا عَينَ الْيقِينِ(. )تكاثر: 7-5(؛ »حقاً 
كه اگر با علم یقینی می‌دانستید قطعاً جهنم را می‌دیدید، سپس به دیده یقین مشاهده 

می‌کردید«.
پس این عبادت، علم‌الیقین می‌آورد تا آنجا که جهنم را به انسان نشان می‌دهند و 

درنتیجه به ‌عین‌الیقین )شهود حق(، حقیقت جهنم را می‌بیند.
نماز  در  قیام  حالت  در  )آن‌قدر  است:  آمده  علیه‌وآله  خدا صلی‌الله  رسول  حالات  در 
می‌ایستاد که پاهایش ورم می‌کرد. عرض شد: یا رسول‌الله! چرا با خود چنین می‌کنید، 
درحالی‌که خدای متعال گناه گذشته و آیندۀ شما را بخشیده است؟ فرمودند: آیا بنده 

شکوری برای پروردگارم نباشم(. )آثارالصادقین، ج ۹، ص ۴۶۵، ح ۴(.
پس در هر جایگاهی که باشیم باید عبادت را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهیم تا بتوانیم 

مسیر رسیدن به خدای سبحان را طی کنیم.

ایمان و مردم آخرالزمان 
...ممكـن اسـت عـده‌ای حتـی مـرا »خداونـد« خطـاب كننـد، امـا بـه حضـور خـدا راه نيابنـد. فقـط آنانـی می‌توانند به 

حضـور خـدا برسـند كـه ارادۀ پـدر آسـمانی مـرا به‌جـا آورند.
در روز قيامـت بسـياری نـزد مـن آمـده، خواهنـد گفـت: خداونـدا، خداوندا، مـا پيغام تـو را به مـردم داديم و بـا ذكر نام 
تـو، ارواح ناپـاک را از وجـود افـراد بيـرون كرديـم و معجـزات بـزرگ دگيری نیـز انجام داديـم؛ ولی من جـواب خواهم 

داد: مـن اصاًل شـما را نمی‌شناسـم، از من دور شـويد ای بدكاران. )متـی 7: 23-21(
و در کتاب دوم پطرس نیز این‌چنین آمده است:

در ميـان شـما نيـز معلميـن دروغيـن پيـدا خواهند شـد كه با نيرنـگ، دروغ‌هایـی دربارۀ خدا بيـان خواهند كـرد و حتی 
بـا سَـرور خـود، مسـيح، كـه ايشـان را بـا خـون خـود خريده اسـت، سـر بـه مخالفت بـر خواهنـد داشـت؛ امـا ناگهان 
سرنوشـتی هولنـاک دچـار آن‌هـا خواهـد شـد. عـده‌ای بسـيار، تعاليم مضـر و خلاف اخالق ايشـان را پيـروی خواهند 
كـرد و بـه سـبب هميـن افـراد، راه مسـيح مورد اهانت و تمسـخر قـرار خواهـد گرفت. ايـن معلم‌نماهـا از روی طمع، با 
هرگونـه سـخنان نادرسـت خواهنـد كوشـيد پـول شـما را به چنـگ بياورند؛ اما خـدا از مدت‌هـا پيش ايشـان را محكوم 

فرمـوده؛ پـس نابودی‌شـان نزديک اسـت. )دوم پطـرس 2: 3-1(
حـال بـا ایـن شـرایط، راه چـاره چیسـت؟ راه حفـظ ایمان بـه عیسـی -درود خدا بـر او-  و آمادگـی و همراهی با پسـر 

انسان.
بار دیگر به کلام نورانی عیسی -درود خدا بر او- بازمی‌گردیم، آنجا که می‌فرمایند:

فقـط بـا عبـور از درِ تنـگ می‌تـوان بـه حضـور خـدا رسـيد. جـاده‌ای كه به طـرف جهنـم مـی‌رود خيلی پهن اسـت و 
دروازه‌اش نيـز بسـيار بـزرگ و عـدۀ زيـادی بـه آن مسـیر می‌رونـد و به‌راحتـی می‌تواننـد داخل شـوند؛ امـا دری كه به 
زندگـی جـاودان بـاز می‌شـود، كوچـک اسـت و راهـش نيز باريـک و تنها عـدۀ كمـی می‌توانند بـه آن راه يابنـد. )متی 

)14 -13 :7
ایـن عـدۀ کـمِ نجات‌یافتگان، همان کسـانی هسـتند که به‌جای فریـب خـوردن از کلام معلمان دروغیـن، ارادۀ خداوند 
را به‌جـای می‌آورنـد و در راه اجـرای آن ارادۀ الهـی می‌کوشـند؛ ماننـد کسـانی کـه هرلحظـه منتظر آمـدن صاحب‌خانه 
هسـتند.و عیسـی -درود خـدا بـر او- می‌فرمایـد: پـس اگـر خـدا به فكـر پوشـاک گل‌هاسـت، گل‌هایی كه امروز سـبز 
و خرّم‌انـد و فـردا پژمـرده می‌شـوند، آيـا بـه فكـر پوشـاک شـما نخواهـد بـود، ای سسـت ايمانـان؟ بـرای خـوراک نيز 
نگـران نباشـيد كـه چـه بخوريـد و چه بنوشـيد! غصه نخوريـد، چون خدا روزی شـما را می‌رسـاند. مـردم بی‌ايمان تمام 
زندگـی خـود را صـرف بـه دسـت آوردن ايـن چيزهـا می‌كننـد، امـا پـدر آسـمانی شـما به‌خوبـی می‌دانـد كه شـما به 
همـۀ این‌هـا نيـاز داريـد؛ بنابرايـن، ملكـوت خدا را هـدف زندگی خـود قرار دهيـد و خدا خـودش همۀ نيازهای شـما را 

بـرآورده خواهد سـاخت. )لوقـا 12: 31-28(


